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 ها در زبان خانیکیشناسی ترتیب واژهرده
 

 2 محمد دبیرمقدم ،1* لبافانسعید 

 

 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، همگانی شناسیزباندکتری دانشجوی . 1

 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، همگانی شناسیزبان ستادا .2

 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا
 

 زبان خانیکی

 شناسی زبانرده

 هاترتیب واژه

 شناختیهای ردهمؤلفه

  بستواژه

های هدف اصلی از نگارش این مقاله، به دست دادن توصیفی از دستور زبان خانیکی بر پایۀ داده

های ایرانی است. این زبان مانند . این گونۀ زبانی متعلق به شاخۀ غربی جنوبی زباناستتجربی 

خانیک، که  های بومی ایران در خطر نابودی است. این زبان در روستایبسیاری از دیگر زبان

شود. در این مقاله، توصیف وگو میکنند، گفتتلفظ می [xunek]گویشوران آن را خونک 

های ( با در نظر گرفتن مؤلفه1992ها بر مبنای مقالۀ درایر )شناختی ترتیب واژههای ردهمؤلفه

 ینا زبانی هایداده تحلیل و همبسته صورت گرفته است. بررسی هایجفتچهارگانۀ وبیست

 این سوادبی و کهنسال فرد دو طبیعی گفتار از شدهآوریجمع صوتی هایداده بر مبتنی مطالعه

 روش از هاداده گردآوری برای. استساله  90 زن گویشور یک و ساله 92 مرد گویشور یک روستا

 60 از بیش هاداده این حجم .است شده استفاده حضوری مصاحبۀ و مشاهده همچون میدانی

 وشده  آوانگاری نگارندگان توسط صوتی، هایداده این از گفتار پاره 500 بر بالغ و است دقیقه

 هاداده تحلیل و توصیف نهایت در .است شده ثبت جملات تمام معنایی و نحوی صرفی، تقطیع

جایی که یکی از نگارندگان این مقاله خود از آن .است یافته انجام برگزیده نظری چارچوب در

ها با آوری دادهجمع ،این زبان است و از شم زبانی و توانش در این زبان برخوردار استگویشور 

های آتی در زمینۀ ها برای پژوهشصوتی تمام مثال هایدقت بالایی صورت گرفته است. فایل

های این ها، دادهتر واجی موجود هستند. به لحاظ ترتیب سازههای دقیقآواشناسی و تحلیل

 18قوی و  پایانیهای فعلمؤلفه از مؤلفه 12دارای از آن بود که زبان خانیکی  تحقیق حاکی

باشد. این زبان آسیا می-های اروپازبانمیانی قوی در مقایسه با گروهفعلهای مؤلفه از مؤلفه

های زبانمیانی قوی در مقایسه با گروهفعلمؤلفۀ  20قوی و  پایانیفعلمؤلفۀ  15همچنین دارای 

های آسیا هم در مقایسه با زبان-های اروپابود. بنابراین زبان خانیکی هم در مقایسه با زبان جهان

میانی قوی است. این زبان مانند بسیاری دیگر از فعلهای های زبانتر دارای مؤلفهجهان بیش

یشهای ایرانی دارای ردۀ آمیخته است و این موضوع را که ردۀ آمیخته خود یک رده است بزبان

 کند.تر تقویت می
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 دمهقم. 1

های ترتیب واژۀ همبستگی»( با عنوان 1992) 1در این مقاله، سعی بر آن است که با توجه به مقالۀ درایر

ها در ( وضعیت ترتیب واژه1392)دبیرمقدم،  های ایرانیشناسی زبانردهو با الگو قراردادن کتاب « 2گرینبرگی

 . شودهای جهان تعیین آسیا و همچنین زبان-های اروپاشناسی در مقایسه با زبانزبان خانیکی از منظر رده

 واقع و گناباد کیلومتری 25 در کنند،می تلفظ[ xunek] «خونک» را آن گویشوران که خانیک روستای

 قهستان منطقۀ یا خراسان جنوب متعدد هایخانیک از یکی جنوبی، خراسان و رضوی خراسان استان مرز در

 سیاه کوهرشته دره، این. است شده واقع سرسبز و پرآب ایدره میان کوهستانی، ایناحیه در که است قدیم

. است بوده قاین و کاخک به فرعی هایراه از یکی بستر و کرده قطع را فردوس و گناباد فاصل حد در( کوهسیاه)

 در .است شده حفر قنات پنج تا یک هاآن از یک هر در و اندشده منتهی دره این به متعددی کوچک هایدره

 شواهد(. 1394 خانیکی، لباف) دارند وجود خانیک در کوهستانی هایقنات نوع از قناترشته 38 مجموع

 به و است بوده گوناگون اقوام برای ترددگاهی دیرباز از منطقه این که دهدمی نشان شناختیباستان و تاریخی

 زبان در مصطلح ایواژه ،[xɑnik] «خانیک» واژۀ. شودنمی محسوب منزوی و دورافتاده ایمنطقه عنوان هیچ

 «سارچشمه» معنی به[ xɑni] «خانی» و[ xɑnig] «خانیگ» واژۀ یافتۀ شکل تغییر مانوی، و ساسانی پهلوی

ها افراد است که اکثر آننفر برآورد شده  196است طبق آمار وزارت بهداشت گناباد، جمعیت این روستا 

آموز در این روستا مشغول تحصیل سال هستند. نرخ تولد در این روستا صفر است و تنها چهار دانشکهن

سال هستند. طبق این  95و  94ترین مرد و زن به ترتیب سال و مسن 7ترین فرد در این روستا هستند. جوان

 شود.آمار، زبان خانیکی زبانی در خطر نابودی محسوب می

 دو طبیعی گفتار از شده آوریجمع صوتی هایداده بر مبتنی مطالعه این زبانی هایداده تحلیل و بررسی

 گردآوری برای. استساله  90 زن گویشور یک و ساله 92 مرد گویشور یک روستا این سوادبی و کهنسال فرد

 60 از بیش هاداده این حجم. است شده استفاده حضوری مصاحبۀ و مشاهده همچون میدانی روش از هاداده

 صرفی، تقطیع و شدهآوانگاری نگارندگان توسط صوتی، هایداده این از گفتارپاره 500 بر بالغ و است دقیقه

 برگزیده نظری چارچوب در هاداده تحلیل و توصیف نهایت در و است شده ثبت جملات تمام معنایی و نحوی

 صوتی فایل. باشند استناد قابل و دقیق هاداده که است گرفته صورت تلاش نهایت امر، این در. است شده انجام

 .3هستند موجود واجی تردقیق هایتحلیل و آواشناختی مطالعات زمینۀ در آتی هایپژوهش برای هامثال تمام

                                                           
1 M. Dryer 
2 Greenbergian word order correlations 

 اختیار در دریغبی را خود تجربۀ و دانش حوصله و صبر با زبانی هایداده آوریجمع امر در که افرادی تمام از مقاله این نگارندگان 3

 عالمانه، رهنمودهای با که خانیکی لباف رجب دکتر جناب از وسیله بدین همچنین. هستند سپاسگزار نهایتبی ،دادند قرار نگارندگان

 .داریممی ابراز را خود قدردانی و تشکر نهایت ساختند روشن را منطقه این جغرافیای و تاریخ
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به کار خواهند رفت و  مؤلفۀ ترتیب واژه 24های ممکن واژه در توالیها، برای بررسی و تبیین این داده

( بررسی خواهد شد. 1992) 1شناختی درایرها با توالی فعل و مفعول براساس دیدگاه ردهبستگی آنامکان هم

  مؤلفۀ ترتیب واژه درایر معرفی خواهد شد. 24این مقاله،  3در بخش 

 

 . پیشینة پژوهش2

 برخی ۀپای بر زبانی هایسازه توالی به که است زبان شناسیرده ۀحوز اصلی مباحث از یکی «واژه ترتیب»

شناسی را مطرح های ردگونه (1966) 2گرینبرگ. پردازدمی جهان هایزبان در شناختیرده بنیادی هایمؤلفه از

پرداخت و تعدادی جهانی تلویحی را ارائه کرد. در این نوع ها و عوامل بنیادی در آن میواژه کرد که به ترتیب

اضافه و همچنین ترتیب و چیدمان نسبی فاعل، فعل اضافه در مقابل پسشناسی یکی از معیارها وجود پیشرده

فعل؛ -مفعول-توالی ممکن فاعل 6این سه متغیر، یعنی فاعل، فعل و مفعول به لحاظ منطقی و مفعول است. 

فعل را -فاعل-در نهایت مفعول و فاعل-فعل-فاعل؛ مفعول-مفعول-مفعول؛ فعل-فاعل-مفعول؛ فعل-فعل-فاعل

های جهان به کار بر این اعتقاد بود که فقط سه توالی اول به صورت غالب در زبان( 1966). وی کنندایجاد می

 نوع سه و روندمی کار به غالب هایتوالی عنوان به طبیعی طور به اول توالی سه تنها او اعتقاد به روند. امامی

 .نادرند بسیار یا و ندارند وجود یا دیگر

 که داد دست به را تلویحی همگانی 45 جهان، زبان 30 از خود زبانی هایداده ۀپای بر (1966) گرینبرگ

 فاعل، ترتیب براساس را هازبان او(. 23: 1392 دبیرمقدم،) بود «واژه ترتیب» با مرتبط مورد 28 ها،آن میان از

 این .افزودند آن به را دیگر ممکن ردۀ سه شناسانرده هابعد و کرد بندیدسته رده سه به فعل و مفعول

 -مفعول-فاعل( ب) ،(SVO) مفعول-فعل -فاعل( الف) ایواژه ترتیب دارای هایزبان همۀ تلویحی هایهمگانی

( 1989) 3کامری(. 24: 1392 دبیرمقدم،) شوندمی شامل را( VSO) مفعول-فاعل-فعل( پ) و ،(SOV) فعل

 و پیش. SVO، VSO ،SOV 2. 1 شاخص چهار از ترکیبی اساس بر (1966) گرینبرگکند که نقل می

 را منطقی ۀرد 24 (NA/AN) موصوف  و صفت. 4 ( وNG/GN)  الیهمضاف و مضاف. 3 (Pr/Po) اضافهپس

 در پژوهش، این زبانی هایداده پایگاه اساس بر(. کرد مطرح جهان هایزبان برای واژه ترتیب شناسیرده در

 جای خود در را جهان هایزبان از تعداد ترینبیش که رده 4 میان این از که شودمی تائید زبانی رده 15 نهایت

 : از عبارتند اند،داده

 NA/NG/Pr/VSO. الف

 NA/NG/Pr/SVO. ب

                                                           

 
2 J. Greenberg 
3 B. Comrie 
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 AN/GN/Po/SOV. پ

 NA/GN/Po/SOVت. 

های توان ردهمی (Sحذف ) ، با«وب الف» ردۀ دو شباهت دلیل به کنداستدلال می( 95: 1989) کامری

کاهش « پایانیفعل»( یا OV) ۀرد به را «پ و ت»های رده طورهمین و« میانیفعل»( یا VOرا )« الف و ب»

 هایکند. برای مثال، مشخصهرفتار می OVبرعکس  کاملاً VO ردۀ  هاشاخص تربیش در افزایدوی می. داد

 به این شکل هستند:  VO ردۀ هایزبان

 بند+  اسم ،(NA) صفت+  موصوف ،(NG) الیهمضاف+  مضاف اسمی، گروه( + Pr) اضافه حرف»

 «. (NRel) موصولی

 فعل از پیش کمکی فعل کاربرد پیشوند، از استفاده به گرایش: از عبارتند رده این دیگر هایمشخصه

 صورت این به OV ۀرد هایزبان بندیاز طرف دیگر، صورت. صفت مقایسه مبنای از قبل صفت بیان و اصلی

  :است

+  موصولی بند ،(AN) موصوف+  صفت ،(GN) مضاف+  الیهمضاف ،(Po) اضافه حرف+  اسمی گروه»

 .«(RelN) اسم

 فعل از بعد کمکی فعل از استفاده پسوند، کاربرد به قوی گرایش از عبارتند رده این دیگر یهاویژگی

 (.96-95: 1989 کامری،) صفت مقایسه مبنای از پس صفت بیان و اصلی

 

  رده 2ها به ردۀ ترتیب واژه 6کاهش  .2-1

فعل و فعل مفعول -نوع ترتیب واژه به دو نوع مفعول 6( با تقلیل 1974) 2مان( و ونه1973) 1مانله

که جایگاه فاعل اهمیت ها بر این باور بودند که پارامتر اصلی ترتیب فعل و مفعول است و اینموافق بودند. آن

ۀ مقولۀ مجموعدر زیرباید مفعول -فعل-فاعل؛ و فاعل-لمفعو-مفعول؛ فعل-فاعل-چندانی ندارد. سه توالی فعل

فعل -های مفعولمشابه هم هستند و با زبان ژۀهای توالی وازیرا در دیگر ویژگیمفعول قرار گیرند -اصلی فعل

-100، 96: 1989؛ 95-94، 90: 1981شناسانی مانند کامری )(. البته زبان444: 1991فرق دارند )درایر، 

( به این 18-19: 1988) 5( و سیویرسکا03: 1983؛ 199: 1980) 4(، هاکینز379: 1981)  3سونن(، ملی101

و شواهد  دادهمفعول کاهش -که سه نوع توالی سازه را به یک توالی یعنی فعلاند نقدهایی وارد کردهدیدگاه 

( با وجودی که همۀ این نقدها به جا هستند 444: 1991دانند. به باور درایر )موجود را برای این ادعا ناکافی می

                                                           
1 W. Lehmann 
2 T. Vennemann 
3 G. Malison 
4 J. Hawkins 
5 A. Siewierska 
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تر سازگار است و به جز چند استثنا، توالی با واقعیت زبان بیش (1974) مانو ونه (1973) ماناما دیدگاه له

فاعل تفاوت چندانی ندارند و بسیار شبیه -مفعول-مفعول و فعل-فاعل-های دارای ترتیب فعلها در زبانسازه

وان تفاوتی اساسی را در تهای توالی واژه میهم هستند. به باور درایر با در نظر داشتن بسیاری از ویژگی

  ( مشاهده کرد.OVفعلی )-( و مفعولیVOمفعولی )-های ردۀ فعلیزبان

 و (VO) میانیفعل به جهان هایزبان دوشقی بندیرده نیز ،(2001) 1سونگ از نقل به 1973) مانله

 اسمی مفعول هایکنندهتوصیف جایگاه زبانی، ۀرد هر در که است باور این بر پذیرد و را می (OV) پایانیفعل

(O )فعل یا و (V )میانیفعل ردۀ در نمونه، عنوان به. است آن همجوارۀ ساز مخالف سوی (VO )اسمی مفعول 

(O )فعل راست سمت در (V )تکواژهای کمکی، یهافعل مثل،) فعل یهاکنندهتوصیف بنابراین،. دارد قرار 

 همین به. شوندمی واقع فعل چپ سمت یعنی مخالف، سوی در( غیره و متقابل با انعکاسی ساز،سببی نفی،

 راست سمت در( ملکی صفت و موصولی جمله ،الیهمضاف صفت، مثل،) اسمی مفعول یهاکنندهتوصیف سان،

 .شد قائل نیز( OV) فعل مفعول ۀرد برای توانمی را توصیفی چنین. شوندمی واقع مفعول

 مفهوم دو طرح و( VO) مفعول-فعل و( OV) فعل مفعول دوشقی ترتیب پذیرش با نیز( 1974) مانونه

 طبیعی ۀزنجیر اصل که کندمی عنوان( کنندهتوصیف یا وابسته« )گرعمل» و( شده توصیف یا هسته) «عمل»

 کامری (.141: 1398 ، به نقل از گرامی،1394، بهرامی (رضائی و ) است سازگار مانله چینش اصل با وی،

وی اشاره  داند.می SOVجملات این زبان را   در واژه اصلی کند و ترتیباشاره می فارسی زبانبه ( 95: 1989)

 که کندمی کامری پیشنهاد دارد. میانیرفتار فعل شناختی،رده هایمؤلفه برخی در زبان این کند کهتصریح می

 از ،(1974) مانونه از پیروی به باشد، نظر مورد« رده» که هنگامی زمینه، این در سردرگمی از گیریپیش برای

 ردۀ برای هسته -وابسته  یا ،«عمل -گرعمل» و( VO) ردۀ برای وابسته-هسته یا «گرعمل-عمل»اصطلاح  دو

(OV )شود استفاده. 

 

 سه اصل کاربردشناختی در تعیین ترتیب واژه .2-2

فعل و -مفعول-های فاعلبرابر و فراوانی در رده( بر این باور است که علت توزیع نا2016) 2راسل تاملین

اصل مبتدا  ستجو کرد. این سه اصل عبارتند ازمفعول را باید در سه اصل اساسی کاربردشناختی ج-فعل-فاعل

گونه این( 2016تاملین ) . در مطالعه5مفعول-، و اصل پیوند فعل4، اصل جاندار در آغاز3)اطلاع کهنه( در آغاز

توان نتیجۀ تعامل این سه اصل اساسی کاربردشناختی ها را میشود که بسامد نسبی این ردهاستدلال می

                                                           
1 J. Song 
2 R. S.Tomlin 
3 theme first principle 
4 animated first principle 
5 verb-object bonding princile 
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تمایل غالب بر این است  1دارد که به صورت بینازبانیدانست. اصل مبتدا )اطلاع کهنه( در آغاز اساساً بیان می

ه است در آغاز بیاید. اطلاع کهنه غالباً، البته نه همیشه، با فاعل یا کهن 2تر مبتداگونهکه اطلاعی که بیش

گونه ها تمایل دارند که فاعل را در ابتدای بند بیاورند. اصل جاندار در آغاز نیز همینمتناظر است. بنابراین زبان

تر است. بیشاسمی در آغاز جمله بیاید  که آن گروهجاندارتر باشد احتمال این روه اسمیگیک است. هرچه 

های جهان تمایل بر این دارند که فاعل در ابتدای جمله واقع شود ها جاندار هستند و بنابراین زبانمعمولاً فاعل

ها دارد که زبانمفعول نیز بیان می-تر است. اصل پیوند فعلو در نتیجه احتمال وقوع فاعل در آغاز جمله بیش

فعل و مفعول را بشکنند. به عنوان مثال این اصل در زبان انگلیسی دهند که پیوند بین تر تمایل نشان میکم

ها اجازۀ رخداد آن که در بقیۀ جایگاهدهد که افزودۀ قیدی بین فعل و مفعول قرار بگیرد حال ایناجازه نمی

 وجود دارد.

1) Adv-SVO Unfortunately, the goat ate the sandwich. 

2) S-Adv-VO The goat, unfortunately, ate the sandwich. 

3) SVO-Adv The goat ate the sandwich, unfortunately. 

*SV-Adv-O *The goat ate, unfortunately, the sandwich. 

تر خواهد بود. بنابراین تر تحقق یابند، ترتیب واژۀ آن زبان متداولپس هرچه در زبانی این سه اصل بیش

 سهتر باشند زیرا این دو رده هر مفعول متداول-فعل-فعل و فاعل-مفعول-رود که ترتیب واژۀ فاعلانتظار می

)اطلاع مبتدا مفعول تعلق دارد زیرا دو اصل -فاعل-ها، جایگاه دوم به ردۀ فعل. بعد از این ردهدارنداصل را 

تری را فاعل بسامد رخداد کم-فعل-فاعل و مفعول-مفعول-های فعلجاندار در آغاز را دارد. ردهو  کهنه( در آغاز

فعل بسیار نادر هستند -فاعل-ردۀ مفعول ها رعایت شده است.مفعول در آن-دارند زیرا فقط یک اصل پیوند فعل

 ست.ها رعایت نشده ااصل در آن سهزیرا هیچ کدام از این 

دهد. این جدول ترتیب را ارائه می (1)جدول  3های زبانی( در کتاب اطلس جهانی ساخت2005درایر )

 1377به روزرسانی شد و بررسی بر روی  2013دهد. این مطالعه در سال زبان را نمایش می 1228واژه در 

 زبان صورت گرفت. 

 

 .1جدول 

 جدول آماری ترتیب واژه درایر

Percentage (2013) Number (2013) Percentage (2005) Number (2005) Word Order 

41.0% 565 40.5% 497 SOV 

35.4% 488 35.4% 435 SVO 

                                                           
1 cross-linguisticly 
2 thematic information 
3 The World Atlas of Language Structures 
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Percentage (2013) Number (2013) Percentage (2005) Number (2005) Word Order 

6.9% 95 6.9% 85 VSO 

1.8% 25 2.1% 26 VOS 

0.8% 11 0.7% 9 OVS 

0.3% 4 0.3% 4 OSV 

13.7% 189 14.0% 172 UNFIXED 

 

مفعول نسبتاً -فعل-فعل و فاعل-مفعول-های ردۀ فاعل، توزیع زباندهدمینشان ( 1همانطور که جدول )

دهد. انجام میاما با دو روش متفاوت زبان  5252( چنین تحقیقی را بر روی 2016) 1برابر هستند. هاماراستروم

ست. با این اآمده نیز شبیه نتیجۀ درایر دستکند و نتیجۀ بهعمل می (1992) ایردر روش اول کاملاً مانند در

دهد که گیرد و بررسی را بر مبنای خانوادۀ زبانی انجام میها را در نظر میمشترک زبان حال در روش دوم نیای

-فعل و فاعل-مفعول-های ردۀ فاعلشود و اختلاف معناداری در توزیع زبانجا نتیجه کاملاً متفاوت میدر این

  در زیر شاهد هستیم.است  (2016) حقیق هاماراسترومکه حاصل ترا  2 شود .  جدولمفعول دیده می-فعل

 

 .2ل جدو

 هاماراستروم ۀجدول آماری ترتیب واژ

Percentage  No. of Families Percentage  No. of Languages Word Order 

56.6% 239 43.3% 2275 SOV 

13.0% 55 40.3% 2117 SVO 

6.3% 27 9.5% 503 VSO 

3.5% 15 3.3% 174 VOS 

0.7% 3 0.7% 40 OVS 

0.2% 1 0.3% 19 OSV 

6.1% 26 2.3% 124 UNFIXED 

 

-فعل دارند و ردۀ فاعل-مفعول-های زبانی تمایل به ترتیب فاعلدهد که اکثریت خانوادهنشان می (2) جدول

 گیرد.ها در اقلیت قرار میمفعول در کنار دیگر رده-فعل

 

 مبانی نظری پژوهش .3

های زبانی شود که به توالی سازهشناسی زبان محسوب میترین موضوعات ردهیکی از مهم« ترتیب واژه»مؤلفۀ 

های زبانی یا همان سازه« واژه»های جهان اهتمام دارد. باید تصریح شود که در این رویکرد مراد از کلمۀ در زبان

                                                           
1 H. Hammarstrom 
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 24و ( 1992ین بخش، به معرفی مقالۀ درایر )در اهای فعلی است. های اسمی و گروهبه عبارت دیگر گروه

 پردازیم.مؤلفۀ ترتیب واژه مطرح در آن می

 

 درایر ۀ. بیست و چهار مؤلفة ترتیب واژ3-1

( تحلیل 1992گانۀ درایر )24های ، براساس مؤلفه(1400) در این مقاله، مؤلفۀ ترتیب واژه در خانیکی

. او به پیروی از رویکرد شود( پرداخته می1992)که در اینجا در ادامۀ بحث به این دیدگاه درایر شد 

های زبانی و ترتیب مفعول نسبت به در رابطه با همبستگی میان بعضی ساخت ،(1963) گشناختی گرینبرهرد

 اشاره به و( 1963) رگگرینب شناختیرده مطالعات به پیروی از ،(81: 1992) گوید. درایرفعل سخن می

 کندبیان می ،(VO) مفعول-فعل و( OV) فعل -مفعول دوشقى ترتیب با دستوری هایجفت بعضی همبستگی

 وجود چرایی و مفعول، و فعل ترتیب با همبسته دستوری هایجفت تعیین ،(1992) مقاله نگارش از هدف که

 کامل جزئیات با تجربی شواهد هرگز همبسته هایجفت تعیین در که است معتقد او. است نوع همبستگی این

های زبانی مختلف است. زبان از خانواده 625متشکل از ( 1992درایر ) آماری یهابررسی. است نشده ارائه

 دیگر برخی و هستند همبسته مفعول و فعل با دستوری هایجفت برخی که دهدمی ها نشانهای این زبانداده

 این صورت به مفعول با همبسته یهاسازه و فعل با همبسته هایسازه از( 87: 1992) درایر تعریف. نیستند

 به نسبت( VO) مفعول - فعل ردۀ یهازبان در X که باشد چنین ،Y و X هایجفت ترتیب اگر» است

( یک جفت X,Y) جفت گاهآن شود، ظاهر Y از قبل تر،بیش بسامد با ،(OV) فعل-مفعول ۀرد هایزبان

 «. همبسته با مفعول است Yهمبسته با فعل و  Xشود و همبسته محسوب می

 رابطۀ و بند و گروه در سطح Yو  X هایجفتدر این مقاله، برای پاسخ به علت وجود ( 1992)او 

-( و هستهHDT) 1وابسته-مفعول به معرفی دو نظریۀ هسته-فعل و فعل-با دو ردۀ مفعولها آن همبستگی

 هایسازه»به این صورت است وابسته -از نظریۀ هسته( 87: 1992)  پردازد. تعریف درایرمی( HTC) 2متمم

 بسامد با Yو  X جفت به عبارت دیگر،. اندوابسته مفعول، با همبسته هایسازه و هستند هسته فعل، با همبسته

 راXY  ترتیب ،(OV) فعل -مفعول رده هایزبان به نسبت( VO) مفعول-فعل ردۀ هایزبان در تریبیش

اشاره  هایی در این نظریهبه ضعف( 1992) درایر«. باشد وابسته Y هسته و X فقط چهچنان کنند،انتخاب می

. است مدارفرضیه کاملاً وابسته، از هسته شناسایی معیارهای که است آن نظریه این ضعف یکی از نقاط کند.می

 ۀرابط ارزیابی و ،Y و X دستوری هایجفت از شدهنقل تعریف دو هایبینیپیش مورد در( 1992) درایر

                                                           
1 head-dependent theory 
2 head-complement theory  
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کند که می معرفی را دستوری هایجفت از متفاوت ۀمجموع چهار مفعول، و فعل یهاترتیب با هاآن همبستگی

 عبارتند از:

 از نداست که عبارت هسته دوم عضو و وابسته اول عضو مجموعه این در :«1غیرهمبسته هایجفت»الف(  

در سه مجموعۀ بعدی  .فعل و نمود زمان ادات فعل، و منفی ادات صفت، و مقدار قید اسم، و اشاره اسم، و صفت

 یعنی ب، پ، و ت عضو اول با فعل همبسته است و عضو دوم با مفعول.

 موصولی، بند و اسم ،الیهمضاف و مضاف شامل وابسته،-هسته ۀنظری مطرح در «2همبسته هایجفت»ب( 

 .است ایاضافه حرف گروه و فعل و مقایسه، مبنای و صفت

 منفی کمکی فعل فعلی، گروه و نمود زمان کمکی فعل فاعل، و فعل شامل «3برانگیزبحث هایجفت»پ( 

 و تعریف حرف جمله، بند و قیدی بند پیرونمای جمله، و استفهام ادات متمم، جمله و نمامتمم فعلی، گروه و

 .است اسمی گروه و جمع ۀواژ اسمی، گروه

 فعل حالت، قید و فعل(« باشند نداشته متمم است ممکن و) ندارند متمم که همبستگی هایجفت»ت( 

 شودمی شامل را موصولی بند و اسم و ،الیهمضاف و مضاف مقایسه، مبنای و صفت ای،اضافه حرف گروه و

 (.106: 1992درایر، )

 شود. یعنی دروابسته تأئید می -نظریۀ هسته بینی( پیش1992) آماری که درایر هایجدول اساس بر

 دو با شکل معناداری به تقریباً همبسته، دستوری هایجفت یعنی ،(ب) ۀمجموع جهان، جغرافیایی مناطق اغلب

 دیگر، طرف از. کنندمی عمل مطابق نظریه و دارند همبستگی( OV) فعل مفعول و( VO) مفعول فعل ردۀ

 آماری هایداده اما اند،شده تشکیل وابسته یک و هسته یک از ،«غیرهمبسته هایجفت» یعنی، ،(ب) ۀمجموع

 «فعل-مفعول» و «مفعول-فعل» هایرده با را ذکرشده هایجفت همبستگی جهان، هایزبان از( 1992) درایر

 بینیپیش نظریه این زیرا. وابسته است-هسته نظریه، یعنی نظریۀ این مشکلی برای این و کند،نمی تایید

 در وابسته از هسته تشخیص در. باشد همبسته مفعول با وابسته و فعل، با باید جفت هر در هسته که کندمی

 درایر،) ندارد وجود اجماع شناسانزبان میان ،«برانگیزبحث هایجفت» یعنی ،(3) مجموعۀ دستوری هایجفت

 اگر اما .است وابسته-نظریۀ هسته بینیپیش با مطابق مزبور دستوری هایجفت بندیدسته(. 100: 1992

 وابسته-نظریۀ هستهبینی پیش باشد و هسته متفاوت در نظر گرفته شود، دیگری ۀگون به مذکور بندیدسته

 منجر غیرهمبسته هایجفت یعنی ،(الف) ۀمجموع تبیین در «وابسته-هسته» نظریۀ ضعف. بود خواهد اشتباه

 (. 105: 1992 درایر،) است شده «متمم-هسته» نظریۀ طرح به

                                                           
1 non-correlation pairs 
2 correlation pairs 
3 controversial pairs 
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 الگوهمکه  هایسازه و هسته هستند، فعل باشند، با الگوهمکه  هاییسازه(: HCT) متمم -نظریۀ هسته

 قابل طور به( VO) مفعول-فعل ردۀ هایزبان در Y و X جفت عبارت دیگر، به. هستند متمم مفعول باشند، با

 Y و هسته X اگر داشت خواهد را XY ترتیب ،(OV) فعل -مفعول رده هایزبان با مقایسه در ای،ملاحظه

که در برداشت از کند به دلیل ایندرایر بلافاصله بعد از این تعریف تصریح می(. 106: 1992 ایر، در)باشد  متمم

های بینگوناگونی وجود دارد و باز هم اجماع و وحدت نظری در این زمینه وجود ندارد، پیش« متمم»مفهوم 

( 106: 1992)، گوناگون و غیریکدست خواهد بود. وی «متمم»این نظریه نیز با تفاسیر گوناگون از اصطلاح 

 در «متمم-هسته» پس نظریۀ افزوده است و نه متمم. کند، در جفت فعل و قید حالت، قید حالت قطعاًبیان می

 این در زیرا خواهد شد مواجه مشکل با قطعاً ،(ت) ۀمجموع یعنی ندارند، متمم که همبسته هایجفت تبیین

 متمم. نه هستند، افزوده موصولی، بند و مقایسه مبنای اضافه، حرف گروه حالت، قید مثل هاییسازه ،هاجفت

 با همبسته هایسازه از برخی که رسدمی در نهایت به این نتیجه های زیاد،بعد از بررسی( 1992) درایر

هستند. به  «1گروهی»ها یک نقطۀ مشترک دارند و آن این است که همۀ آن( ت) هایجفت مجموعه در مفعول

 کردنبرطرف باعث شد که وی برای مشاهده این. هستند «2غیرگروهی»به صورت مشترک  دیگر علاوه، برخی

 اینظریه (1992او ). پیشنهاد کند جایگزینی را نظریۀ ،«متمم-هسته» و «وابسته-هسته» ۀنظری دو هر ضعف

 و گروهی هایسازه بین تفاوت وجود وابسته، به و هسته بین تمایز بر دهد که علاوه بر کهپیشنهاد می

دهد که تضادی بین صفت و بند موصولی وجود میگونه توضیح این (1992) متکی باشد. درایر نیز گروهیغیر

های اسم هستند اما بندهای موصولی، همبسته با مفعول دارد که بسیار در خور توجه است. هر دو افزوده

 هایجفت» مجموعه در همبسته هایجفت تبیین گونه نیستند. وی درهستند در حالی که صفات این

 ۀساز یک دستوری، جفت هر در: گویدمی «برانگیزبحث هایجفت» و وابسته-نظریۀ هسته در «همبسته

 هایجفت مجموعه در ،متقابلاً. دارد وجود مفعول با همبسته گروهی ۀساز یک و فعل، با همبسته غیرگروهی

ای، ساز مانند گروه حرف اضافهدر حالی که عناصر منفی مثلاً .هستند غیرگروهی هساز دو هر غیرهمبسته،

 درایر . بنابراین این مشاهدات،استسازۀ همبسته با مفعول  ایافزودۀ فعل هستند، فقط گروه حرف اضافه

 همبسته هایسازه: انشعاب سوی نظریه» :کندمی بیان این صورت به را «3انشعاب سوی» نظریۀ( 109: 1992)

 گروهی هایمقوله مفعول، با همبسته هایسازه و واژگانی( یا انشعابی غیر یعنی) گروهیغیر هایمقوله فعل با

 قابل طور به( VO) مفعول-فعل ردۀ هایزبان در Y و X جفت دیگر، عبارت به. هستند انشعابی( )یا

 مقوله X چهچنان داشت، خواهد را XY ترتیب( OV) فعل-مفعول ۀرد هایزبان با مقایسه در ایملاحظه

 «.باشد گروهی مقوله Y و غیرگروهی

                                                           
1 phrasal 
2 non-phrasal 
3 branching direction theory 
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این جهان هایزبان در نسبی گرایش انشعاب، سوی بر مبنای نظریۀ که است بر این باور( 1992) درایر

 گروهی یهامقوله ،مفعول با همبسته هایسازه و غیرگروهی هایمقوله فعل، با همبسته هایسازه که است گونه

 هایزبان در و غیرگروهی هایمقوله از پیش گروهی هایمقوله فعل،-مفعول رده هایزبان در. آیندبه حساب می

 هایبرتری از یکی( 1992) آیند. درایرمی گروهی یهامقوله از پیش غیرگروهی هایمقوله مفعول،-فعل ردۀ

 سوی نظریه منظر از غیرهمبسته هایجفت تبیین وابسته را،-نظریۀ هسته به نسبت انشعاب سوی ۀنظری

 صفت» ،«صفت» یعنی ها،جفت این در وابسته هایمقوله انشعاب، بر مبنای نظریۀ سوی. داندمی انشعاب

 توانندنمی بنابراین هستند، غیرگروهی ،«نمود-زمان وند» و «منفی ادات» صفت، برای «مقدار قید» ،«اشاره

 به نسبت سوی انشعاب نظریۀ دیگر مزیت. است غیرگروهی کهدهند  تشکیل خود ۀهست با را همبسته جفت

 میان ها،سازه بودنوابسته و هسته مورد در که است برانگیزبحث هایجفت به مربوط وابسته،-نظریۀ هسته

 گروهی ۀساز و هسته غیرگروهی، ۀساز انشعاب، سوى نظریۀ بر مبنای. ندارد وجود نظر وحدت شناسانزبان

 . است وابسته

 سوى ب بر این باور است که اگرچه نظریۀگرایانۀ نظریۀ سوی انشعادر باب توضیح نقش (1992) درایر

 انسان ذهن گرپردازش ماهیت بر اثر ها ممکن استهای ترتیب واژهای نحوی است اما همبستگیانشعاب، نظریه

 دارند، انشعابی تمایلچپ هایزبان و انشعابیراست هایزبان آرمانی وضعیت دو از یکی به جهان هایزبان. باشد

های ذهنی برای سهولت پردازش است ممکن ها،جهت این از یکی به ثابت و یکپارچه صورت به انشعاب زیرا

 مواجه دشواری با پردازشی نظر شاید از رفتار نکند، مذکور آرمانی وضعیت دو با مطابق زبانی، اگر باشد و

 .شودمی

زبان از  625در این مقاله متشکل از ( 1992)تر اشاره شد، پیکرۀ زبانی درایر طور که پیشهمان

 جغرافیایی ۀمنطق اساس بر را مختلف زبانی هایخانواده از زبان 625 این وی های زبانی مختلف است.خانواده

دهد شاهد هستیم که جهان ارائه می( 1992)هایی که درایر . در جدولکندمی بندیطبقه یزبان گروه 252 به

آسیا )به استثنای جنوب شرقی آسیا(، جنوب شرقی آسیا و -منطقۀ جغرافیائی شامل آفریقا، اروپا 6به 

برای هر منطقۀ جغرافیائی و آمریکای جنوبی تقسیم شده است.  اقیانوسیه، استرالیا و گینۀ نو، آمریکای شمالی

شده است. طبقهمفعول به تفکیک داده -فعل و نیز فعل-فعولآمار همبستگی بین مؤلفۀ مورد نظر و ترتیب م

 هازبانگروه کل تعداد در منطقه یک حد از بیش تأثیر خطر کنترل موجب منطقه، شش به 1هازبانگروه بندی

 یهازبانگروه تعداد از تربیش «الف» ویژگی با هاییزبان دارای یهازبانگروه تعداد اگر که ترتیببدین. شودمی

 تعداد در تفاوت این توانمی گاهآن باشد، جهان ۀمنطق شش هر در «ب» ویژگی با هاییزبان شامل

 توان تمایزیمی بندیطبقه روش با این. داد نسبت زبانی همگانی ویژگی یک به را نوع دو میان یهازبانگروه

                                                           
1 genera 
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گذاشت  هاییتفاوت و زبان( همگانی ویژگی یک بنابراین و) جهان سرتاسر در زبانی ۀپدید یک هایتفاوت میان

 . است (تصادف سبب به شاید) جهان ۀمنطق دو یا یک به محدود فقط که

 است، مهم آماری نظر از زبان دو میان فراوانی یا بسامد در نشان دهد تفاوت کهآن برای (1992) درایر

 نوع یک چنانچه. سازدمی مشخص هستند زبانی صورت نوع دو هر شامل که را منطقه هر هایزبانگروه تعداد

 تلقی با معنی و مهم آماری نظر از تفاوت این گاهآن باشد، زبانی ۀمنطق شش هر در دیگر نوع از پربسامدتر

 توان با اطمینان کامل به وجود همبستگی در یک جفت عناصر زبانی صحه گذاشت،مواردی که نمی شود. درمی

 دائماً وی. بردمی بهره 1کای دوم توان مانند آزمون همبستگی مناسب و استاندارد آماری هایآزمون از درایر

تری هایش از دقت ریاضی و آماری بیشگیریکند تا نتیجهمی هازبانگروه 2نسبت ۀمقایس و محاسبه به اقدام

به تعداد دهند بلکه را نشان نمیها ها تعداد زبانباید توجه داشت که اعداد مذکور در جدول .برخوردار باشد

ها بلامنازع است شود که خویشاوندی تاریخی آنهایی را شامل میزبان زبانگروهاشاره دارند. هر  هازبانگروه

ها در فارسی مورد از آن پنججفت همبستگی ارائه شده است که  23(. در مقالۀ مذکور 120: 1392)دبیرمقدم، 

های کنونی او در پایگاه داده اما رایر مطرح نیستند( د1992همبستگی دیگر در مقالۀ ) 6مصداق ندارند و 

 . (5)و  (4)در جدول  24-19های جفت همبستگی عبارتند از همبستگی 6موجود هستند. این 

سنجد. را با ترتیب رخداد فعل نسبت به مفعول می yو  xهر همبستگی ترتیب رخداد یک جفت مؤلفۀ 

با ترتیب رخداد فعل و مفعول به لحاظ  yو  xتصریح کرده است که اگر ترتیب رخداد جفت ( 1992)درایر 

 xشود و در این جفت همبستگی، جفت همبستگی خوانده می yو  xگاه جفت آن ،آماری همبستگی نشان دهد

های دارای زبان از آنجایی که در(. 82: 1992ایر، )در شوددانسته می 4با مفعول الگوهم yو  3الگو با فعلهم

مفعول -های دارای ترتیب فعلاضافه است ولی در زبان( تمایل به استفاده از پسOVفعل )-ترتیب مفعول

(VOتمایل به استفاده از پیش )حرف اضافه و »توان گفت که جفت شود، بنابراین میمی اضافه دیده

اسمی همراه آن حروف گروه با فعل و الگوهمجفت همبستگی است و در این جفت، حرف اضافه  «اسمیگروه

 .(119: 1392)دبیرمقدم،  الگو با مفعول استاضافه هم

 ها معمولاً فاعل و مفعول هربرد که در آنهایی به کار میرا برای زبان5اصطلاح فعل آغازین( 1992)درایر 

-مفعول و فعل-فاعل-لهای دارای ترتیب فعگیرند. ردۀ فعل آغازین مشخصاً زباندو پس از فعل قرار می

گیرد. وی در مقابل، مفعول را نیز در بر می-فاعل و فعل-های دارای ترتیب فعلفاعل هستند اما زبان-مفعول

                                                           
1 chi-square test 
2 proportion 
3 verb patterner 
4 object patterner 
5 v-initial 
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آیند. ها معمولاً پیش از فعل میدهد که فاعل و مفعول در آنهایی نسبت میرا به زبان 1پایانی-اصطلاح فعل

-فعل و مفعول-های دارای توالی فاعلفعل و همچنین زبان-مفعول-لهای دارای ترتیب فاعپایانی زبان-ردۀ فعل

آمده  ادامه( در 1992شده در مقالۀ درایر )های ارائهای از جدولبرای درک بهتر، نمونه شود.فعل را شامل می

 است. 

 

 . 3جدول 

 (86: 1992موصولی )درایر، ترتیب اسم و بند
Africa EurAsia SEAsia&OC Aus-NewGui NAmer SAmer TOTAL 

OV&RelN     5  11 2  2  3 3 26 

OV&NRel 9 5 2  6  12 3 37 

VO&RelN 0 0 1  0  0 0 1 

VO&NRel 21 8 12  3  11 5 60 

 

دهند. را در منطقۀ مورد نظر نشان می هازبانگروهتعداد  (3) طور که گفته شد، اعداد در جدولهمان

اند. به عنوان مفعول( داخل مربع قرار گرفته-فعل یا فعل-در هر رده )مفعول هازبانگروهتر از هر اعداد بزرگ

در داخل مربع  9تر یعنی عدد بزرگ 9و  5فعل در منطقۀ آفریقا از بین اعداد -، ردۀ مفعول(3)مثال در جدول 

هایی هستند که قه شامل زباندر این منط زبانگروه 21دهد که نشان می 21قرار دارد. در منطقۀ آفریقا، عدد 

در  تعداد کلباشند. می «مفعول و بند موصولی بعد از اسم-فعل»دارای ترتیب ( 1992)های درایر در پایگاه داده

دهد. برای ها از هر رده در کل جهان را نشان میهایی است که تعداد زبانزبانگروهستون آخر جدول، در واقع 

 (،3س جدول آید. براسا( است و بند موصولی بعد از اسم میOVفعل )-تیب مفعولمثال زبان فارسی دارای تر

( OVپایانی )-آسیا، زبان فعل-مبنای مؤلفۀ اسم و بند موصولی( در مقایسه با منطقۀ اروپا فارسی )برزبان

پایانی -ن فعلهای جهان، فارسی زبازبانگروه(. با این وجود، در مقایسه با 11در برابر  5ضعیف است )اعداد 

 (.26 در برابر 37شود )اعداد قوی محسوب می

میانی هم ( یا فعلVOمفعول )-از طرف دیگر، زبان فارسی از منظر همین مؤلفه در مقایسه با ردۀ فعل

رود. در واقع میانی قوی به شمار میهای فعل( جز زبان60( و هم در جهان )عدد 8آسیا )عدد -در منطقۀ اروپا

 اعداد برابر در 60 و 8 اعداد ترتیب ( است )بهOVپایانی )های فعلتر از زباناز این حیث حتی قویزبان فارسی 

اند. در گرایی شکل گرفتهجا کاملاً نسبی هستند زیرا بر بنیاد نقشبودن در این(. بنابراین قوی یا ضعیف37 و 5

مطلق نیستند. مفهوم تمایل امری نسبی و شناسی صحبت از تمایل است و نه قاعده پس مفاهیم در اینجا رده

 شوند.دیده میو نه مطلق های زبانی به صورت پیوستاری . در این رویکرد، پدیدهاست قاعده امری مطلق

                                                           
1 v-final 
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 هاتحلیل داده .4

بستگی میان ها و هممؤلفۀ ترتیب واژه 24این بخش دارای دو زیر بخش است. در زیربخش اول، وضعیت 

ن خانیکی بررسی شده است و در هایی از زبارخداد مفعول نسبت به فعل با ارائۀ مثالهر مؤلفه با ترتیب 

-های آسیاها در مقایسه با زبانهای ترتیب واژهاساس مؤلفه شناختی خانیکی بربخش دوم، وضعیت کلی ردهزیر

 های جهان توصیف شده است.اروپا و زبان

 

 هاشناختی ترتیب واژههای رده. مؤلفه4-1

 : نوع حرف اضافه1لفة مؤ

به معنی  vær1های این زبان عبارت هستند از اضافهای است. برخی از پیشاضافهخانیکی اساساً زبانی پیش

هایی از به. نمونه væ، برای bærبا،  xoyدرون،  huیا  duدر، به معنی  dæیا  hæیا به سمت،  روی)بر(

 آمده است. 9تا  1های های مزبور در مثالاضافهکاربرد پیش

1. vær deræxt=eʃ ʃu 
=درخت بَر مش3  شد 

  او رفت بالای درخت.

در معنای حرف اضافۀ  vær( 2به کار رفته است. اما در مثال ) «روی )بر(»در معنای  vær( 1در مثال )

 استفاده شده است. «به سمت»حرکتی 

2. be-ræft=ʃe  vær xunek 
کاملنمود =رفت- جش3  خانیک بَر 

خانیک.ها رفتند به آن  

شود این حرف طور که مشاهده میاضافه به کار رفته است. همانبه عنوان پیش «در»( حرف اضافۀ 3در مثال )

 آید.تری به حساب میصورت کهن [hæ]اضافه دارای دو تلفظ است و تلفظ 

3. (ʃomɑ)  dæ/hæ  serɑ=h-e 

-بودن.جاندار=خانه  در  شما جش2  

 شما در خانه هستید؟

                                                           
یا « بیدارشدن» æn-xæst-værرود. این افعال عبارتند از این حرف اضافه به عنوان جز غیرفعلی در افعال عبارتی نیز به کار می 1

 ،«بلندشدن»

 vær-goft-æn  ،گفتنvær-doxt-tæn  ،دوختن یا دوشیدنvær-umæd-æn کردن، بالاآمدن یا ورمvær-dow-kænd-æn 

-vær-dæʃtخواندن،  vær-xond-ænاز جا کندن،  værkændænپریدن،  vær-d͡ʒæst-ænکردن، با سرعت شروع به دویدن

æn  برداشتن. در این افعال دیگر پیشوند امر و وجه التزامیbe د بنابراین شوظاهر نمیvær  وbe .در توزیع تکمیلی هستند 
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است. ترکیب آوایی  «آن در»شود در واقع به معنی مشاهده می [du] ( که به صورت آوایی4نۀ )ضافۀ نموحرف ا

[di]  است. «این در»نیز به معنی 

4. d-u xune-st=e 

=بودن.غیرجاندار-اتاق آن-در مش3  غیرجاندار.

 . است)آن( در آن اتاق                                                                     

به  [xoy]( حرف اضافۀ 5رود. در مثال )به کار می تر موارد به معنای اتاقدر بیش xuneدر این گویش، کلمۀ 

 خود است.میر انعکاسی ض [xɑ]است و  معنی همراه

 

5. xoy xɑ bi-y-ɑr-i=ʃ-be1 

-آر-میانجی-امر خود با مش2 = مش3  امر-

 او را با خودت بیاور.

 ای به کار رفته است.( در مفهوم حرف اضافۀ وسیله6در مثال ) [xoy]حرف اضافۀ 

6. dær=eʃ  xoy kælid væ-ke 
=در مش3  کرد-باز کلید با  

 او در را با کلید باز کرد.

جایی که فعل این جمله دارای نمود کامل است، است و از آن «برای» به معنی [bær]( حرف اضافۀ 7در مثال )

 بندی کرده است.شود، مطابقه با فاعل را صورتای پیشایند شده مشاهده اضافهبستی که روی گروه حرف واژه

 

7. bær to=m  be-xær-id=e-y=e 

=تو برای مش1 کاملنمود   =گذشته-خرید- سازمفعولاسم =میانجی- مش3  غیرجاندار.

                                                           
 . ه استسازۀ امر بعد از فعل به صورت پسوند ظاهر شدها شود که در آنهای خانیکی مواردی مشاهده میدر داده 1

1) i=r  dɑ-be 

=این وربهره  امر-ده  

 به او بده.
2) i=r  gu-be 

=این وربهره  امر-گو  

 به او بگو.
3) bi-be 

 امر-بین

 ببین.

( گواهی بر این مدعا 5شود. مثال )ای موارد نیز سازۀ امر هم زمان هم به صورت پیشوند و هم به صورت پسوند مشاهده میپارهدر 

 است.
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ام.آن را برای تو آورده  

رفته است. مفعول صریح در این جمله  ور به کارزیر برای مفعول بهره در جملۀ دو مفعولی [væ]حرف اضافۀ 

 حذف شده است.

8. væ mo de 
 ده من به

 آن را بده به من.

نیز در  voبست باشند. حرف اضافۀ توانند میزبان واژهمی væ، و xoy ،bærدر میان این حروف اضافه، 

به  oو  «به»ی به معن væرسد این حرف اضافه خود از دو تکواژ های این زبان مشاهده شد. به نظر میداده

 تشکیل شده است. «او»معنی 

9. v-o=t  dɑ-d=e 

=او-تو مش2 =داد  م.غیرجاندارش3  

 آن را به او دادی؟

دارکردن مفعول جاندار و یا فاعل غیرفاعلی وجود دارد که اولی برای نشان xو  rɑاضافه در خانیکی تنها دو پس

توانیم بگوییم که خانیکی زبانی رود. پس بنابر شواهد مزبور مینما به کار میو دومی در نقش کانون

 ای است.اضافهپیش

 

 : توالی هستة اسمی و بند موصولی2لفة ؤم

( شاهدی بر 10شود. مثال )ند موصولی پس از هستۀ اسمی واقع میدهد که بهای زبان خانیکی نشان میداده

 این رفتار است.

10. u yæro ke xoy ʃomɑ sohbæt  mæ-ke 
ناقصنمود  صحبت شما با که یارو آن  کرد-

کرد.آن فردی که با شما صحبت می  

 الیه: توالی مضاف و مضاف3لفة ؤم

تر مواقع کسرۀ اضافه در بیش در نقش [e]سال گیرد. در گفتار افراد کهنالیه قرار میمضاف پیش از مضاف

 شود.شنیده نمی

11. borɑr Ali 
 علی برادر

 برادرِ علی

12. kælid dær xune 
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 خانه در کلید

خانه کلید در  

13. pedær Hæsæ 

 حسن پدر

 پدرِ حسن

 : توالی صفت و مبنای مقایسه4ؤلفة م

قبل از مبنای مقایسه بیاید و هم بعد از آن. به همین دلیل، در ستون مربوط در تواند هم صفت در خانیکی می

گذاری شده است. البته این موضوع به ساختار کلام و تأکید در نشان ۀها، هر چهار خان( مؤلفه5و  4) هایجدول

اشد. سه نشان بیرسد گونۀ صفت قبل از مبنای مقایسه پربسامدتر و حالت بجمله بستگی دارد اما به نظر می

 مختلف از یک گزارۀ معنایی واحد در زیر آمده است. شق

14. æz mo=ʃ  vær-zor-tær bo 

=من از مش3  بود  تر-زور-بَر 

تر بود.او از من قوی  

15. vær-zor-tær  æz mo=ʃ bo 

16. vær-zor-tær=eʃ bo æz mo 

 

 ای: توالی فعل و گروه حرف اضافه5ؤلفة م

 18و  17 گیرد. در دو مثالای بعد از فعل و در برخی دیگر قبل از فعل قرار میاضافهدر اکثر موارد، گروه حرف 

 زیر هر دو امکان جایز است اما این دو جمله به لحاظ گفتمانی دارای تأکید متفاوت هستند.

17. be-ræft=eʃ  vær xunek 
کاملنمود =رفت- مش3  خانیک بَر 

 او رفت به خانیک.

18. vær xunek=eʃ be-ræf 

 گذاری شده است. هر چهار خانه علامت (5)و  (4) هایدر جدول 5ن در ستو

 : توالی فعل و قید حالت6 ؤلفةم

 آید. قید حالت قبل از فعل می

19. længow-længow=eʃ  m-ume 
لنگانلنگ = مش3 ناقصنمود     آمد-

آمد.لنگ لنگان می  

 : توالی فعل اسنادی و گزاره7ؤلفة م
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 اسنادی قرار دارد.گزاره همواره قبل از فعل 

20. monde-h-ed=e 
-است.جاندار-خسته مش3 = جاندارمش3  

 او خسته است.

الیه سمت راست آمده است. در منتهی S ۀبست مطابق، فعل اسنادی جاندار زمان حال است و واژه(20)در مثال 

بست مطابقه با واژهآمده است. در گونۀ ماضی ساده شاهد هستیم که  (21)گونۀ گذشتۀ همین جمله در مثال 

 پیوسته است. فاعل به صفت خسته

21. monde=ʃ bo 
=خسته مش3  بود 

 او خسته بود.

( برای اشاره وضعیت دمای هوا استفاده 22نگریم. مثال )هایی با فعل اسنادی غیرجاندار میحال به مثال

 شود. می

22. særd-es 
 است.غیرجاندار-سرد

)هوا( سرد است.   

 کنیم.( ملاحظه می23را در مثال ) (22زمان ماضیِ سادۀ مثل )

23. særd bo 

 بود سرد

)هوا( سرد بود.   

روی  [e]بست شده است که با واژه(، ویژگی سردی به یک شی غیرجاندار نسبت داده 25( و )24در دو مثال )

 شود.ستاک فعل ظاهر می

24. særd-est=e 
=است.غیرجاندار-سرد مش3 . جاندارغیر  

  آن )شی( سرد است.

 

25. særd bod=e 

=بود سرد مش3 . جاندارغیر  

 آن )شی( سرد بود.



 سعید لبافان                                                         ها در زبان خانیکیشناسی ترتیب واژهرده      |  161

 

 
 

 172 – 143شماره صفحات: ( 1401 بهار و تابستان/ 10، پیاپی 1، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

شود. در دهد و هم فعل ربطی محسوب میزمان هم شخص و شمار را نشان میدر مواقعی وند تصریفی خود هم

نیز بین  yو  n های میانجیشود و سپس آوایصل میبه صفت یا فعل مت [e]م ش3بست ها واژهگونه مثالاین

 ند.شودو واکه متجلی می

26. mehræbun=e-y=i 
=مهربان مش3 .است=میانجی- مش2   

 مهربان هستی.

بست، مطابقه با فاعل را نشان شود. در زمان حال، این واژهبه صفت متصل می [e]م ش3بست ، واژه26در مثال

ظاهر  [e]بست جاست که در زمان حال برای تمام صیغگان این ساخت، همین واژهدهد. اما نکته اینمی

 شوند.با فاعل ظاهر توانند میهای مطابقه بستصیغگان واژه زمان گذشته در همان جایگاه، تمامشود. اما در می

27. mehræbun=et  bo 
=مهربان مش2  بود  

 مهربان بودی.

 و فعل بند پیرو : توالی فعل خواستن8ؤلفة م

 آمده است. خواستنصورت حال فعل  (28) شود. در مثالمیقبل از فعل بند پیرو واقع  فعل خواستن

28. to mæ-y  vɑ-stun-i-y=e 
-خواست تو مش2 -ستان-التزامی  مش2 =میانجی- مش3 . جاندارغیر  

خواهی آن را بگیری؟تو می  

شود که به لحاظ معنایی کمی متفاوت است. این شق، بندی میبست غیرفاعلی نیز صورتبا واژه( 28)مثال 

تر کم 28کنندۀ حالت درونی فرد است و قدرت ارادۀ شخص در آن نسبت به مثال ( بیشتر بیان29یعنی مثال )

 است. 

29. mæd=et  vɑ-stun-i-y=e 
=خواست مش2 -ستان-التزامی   مش2 =میانجی- مش3 . جاندارغیر  

خواهی آن را بگیری؟می  

به کمک  ( مفعول30کنیم. در مثال )توجه می [es]ساز اینک به صورت گذشتۀ این فعل با پسوند گذشته

 شود.در انتهای فعل مشاهده می [e]بست واژه

30. to mæy-es  vɑ-stun-i-y=e 

-ستان-التزامی  گذشته-خواست تو مش2 =میانجی= مش3  غیرجاندار.

خواستی آن را بگیری؟تو می  

بست مطابقۀ شود که فاعل این جمله از طریق واژه( در زیر آمده است. مشاهده می30گونۀ دیگر مثال )

 ی مورد ارجاع قرار گرفته است و مفعول نیز غیرفاعلی است.غیرفاعل
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31. mæy-est=et  vɑ-stun-i-y=e 
=گذشته-خواست مش2 -ستان-التزامی  مش2 =میانجی= مش3  غیرجاندار.

خواستی آن را بگیری؟می  

 

 : توالی موصوف و صفت9ؤلفة م

 آید.صفت بعد از موصوف می

32. xuhær xord=te 
=خُرد خواهر جش2بست ملکی واژه  

 خواهر کوچک شما

به کار  e–الیه، پیوندۀ شود، در ساخت موصوف و صفت مانند ساخت مضاف و مضافهمانطور که مشاهده می

شود اما در نما در زبان خانیکی وجود دارد و در گفتار گویشوران شنیده مینرفته است. البته این پیوندۀ هسته

 شود.زبانی به کار گرفته نمیتر مواقع این جز سال در بیشگفتار افراد کهن

 : توالی صفت اشاره و اسم10ؤلفة م

 گیرد.صفت اشاره پیش از اسم قرار می

33. u yæro 
 یارو آن

34. i zæ 

 زن این

 : توالی قید مقدار و صفت11ؤلفة م

 آید.قید مقدار قبل از صفت می

35. xeyle geru 
 گران خیلی

 نمود-: توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان12ؤلفة م

و  [xæh]شود که دارای دو صورت استفاده می «خواهد»ای بیان زمان آینده از فعل کمکی زبان خانیکی بردر 

[x]  های زیر قابل هر دو صورت این فعل در نمونهشود. میاست. این فعل کمکی قبل از فعل اصلی واقع

 ری شده است.گذانشانه «را»بست ور به وسیلۀ پیمفعول بهره (،36مشاهده است. در مثال )

36. i=r  xæh-om gof 
=این وربهره -خواه  مش1  گفت 

 به او خواهم گفت.
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 شاهد آن هستیم. (37)شود که در مثال بست بیان میبا واژه «ایبه» ( مفعول36)در شق دیگر جملۀ 

37. xæh-om=eʃ gof 

-خواه مش1 = مش3  گفت 

 به او خواهم گفت.

 رود.نیز به کار می mæبعد از نشانۀ نمود ناقص  «خواهد»فعل کمکی 

38. i=r  mæ-xæh-om  gof 

=این وربهره ناقصنمود  -خواه- مش1  گفت 

 به او خواهم گفت.

و پیشوند وجه  [næ]فقط در جایگاه بعد از پیشوند منفی  [x]این فعل کمکی یعنی  بستیصورت دوم و واژه

 شود.ظاهر می [vær]و افعال دارای پیشوند فعلی  [bo]یا  [be]التزامی 

39. i=r  næ-x-om gof 
=این وربهره -خواه-نفی  مش1  گفت 

.به او نخواهم گفت  

بست به جای مفعول ضمیری وظیفۀ ارجاع متقابل را به عهده گونۀ دیگری دارد که در آن واژه (39)مثال 

 گیرد.می

40. næ=ʃ-x-om  gof 
=نفی مش3 -خواه= مش1  گفت 

 به او نخواهم گفت.

 هستند. [vær]و پیشوند فعلی  [be]های دارای پیشوند ، نمونه42و  41دو مثال 

41. be-x-æn  ræf 

-خواه-التزامی جش3  رفت  

ها خواهند رفت.آن  

42. vær-x-æd  xæs 

-خواه-بَر مش3  خاست  

 او بیدار خواهد شد.

 «بودن»ضی بعید در خانیکی، از فعل کمکی کنیم. برای ساختن مااینک به ساخت ماضی بعید توجه می

 شود. این فعل کمکی باید پس از فعل اصلی بیاید.اده میاستف

43. be-ræft=e=ʃ    bo 
کاملنمود =رفت- سازمفعولاسم = مش3  بود  

.او رفته بود  
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و آن زمانی است که دو رخداد تری است برای ساخت ماضی بعید یک امکان دیگر وجود دارد که صورت کهن

ساله  94ای است که از زبان یک گویشور مرد ( نمونه44شود. مثال )در این ساختار مشاهده می «بودن»فعل 

 شنیده شد.

 

44. pæn næfær=ʃe bid=e   bo   
=نفر پنج مش3 -بود  سازمفعولاسم  بود  

 پنج نفر بودند.

 : توالی ادات استفهام و جمله13ؤلفة م

ه نه ب-های آریرود. دو کلمۀ استفهامی که در پرسشکار میدر زبان خانیکی، ادات استفهام در آغاز جمله به 

های مطابقه نیستند و این امر خود بستمگر. این تکواژ هرگز میزبان واژهو  آیاشوند عبارتند از کار گرفته می

 کند.پیروی نمی 1دهندۀ این واقعیت است که خانیکی از قانون واکرناگلنشان

45. ɑyɑ æz mo=te  xælɑf-e di-d=e 
 اسممفعولساز=دید نکره-خلاف 2شج=من از 2آیا

اید؟آیا خلافی از من دیده  

 : توالی پیرو نمای بند قیدی و بند14ؤلفة م

 آید.پیرونمای بند قیدی پیش از بند می

46. væxt=e=k  unɑ=r=et  gof 
=وقت نماهسته هاآن  که= = وربهره = مش2  گفت 

ها گفتیوقتی که به آن  

 تعریف و اسم: توالی حرف 15ؤلفة م

تر این حرف تعریف شنیده است و در گفتار افراد جوان æk-سال، حرف تعریف معرفه در گفتار افراد کهن

 شود.نمی

47. (u) miz-æk lili 
 کوچک معرفه-میز (آن)

)آن( میز کوچک   

تواند به کار نیز می yækآید. البته قبل از اسم، کلمۀ است که بعد از اسم می e–حرف تعریف نکره در خانیکی 

 پیوندد.گروه اسمی می بست است زیرا به انتهای کلواژه رود. این حرف تعریف نکره

                                                           
1 wackernagel 
2 Question particle 
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48. yæk dærveʃ=e 
 نکره=درویش یک

 یک درویشی

 : توالی فعل و فاعل16ؤلفة م

 شود.بست نباشد همیشه قبل از فعل واقع میفاعل اگر به صورت واژه

49. mo=r   be-tærsi 
=من غیرفاعلینمایحالت کاملنمود   ترسید-

 من ترسیدم.

از روی فاعل  «را»نمای غیرفاعلی ( شق دیگری نیز دارد که در آن حالت49البته لازم به ذکر است که مثال )

شود و در گفتار افراد تر شنیده میتر در گفتار افراد جوانغیرفاعلی حذف شده است. البته این شق بیش

 نمای غیرفاعلی است. لب همچنان حفظ حالتسال، تمایل غاکهن

 : توالی عدد و اسم17ؤلفة م

 آید.عدد قبل از اسم می

50. do nu 
 نان دو

 دو نان

51. yæk xær xɑk 

 خاک خر یک

 یک بار الاغ خاک

 نمود و ستاک-: توالی وند زمان18ؤلفة م

، [t] سازپسوندهای گذشته شوند. این افعال گذشته با افزودنهای گذشته با پسوند ساخته میدر خانیکی فعل

[d] ،[id]  و[æst] شوند. مورد آخر یعنی ساخته می[æst] های گونهدارای تکواژه[st] ،[æʃt] ،[æs] ،

 بعد از ستاک فعل جای دارد. معمولاً «وند زمان گذشته»های خانیکی، همواره داده باشد. درمی [est]و

 (53( و )52)ها بپیوندد. دو مثال بست به آنکه واژهساز در خانیکی بروز آوایی ندارند مگر اینی گذشتهپسوندها

ساز نمود بست مطابقه روی فعل موجود نیست، پسوند گذشته( که واژه52دهد. در مثال )این رفتار را نشان می

 آوایی ندارد.

52. o be-ræf 
کاملنمود او  رفت-

 او رفت.

 بروز آوایی دارد. [t]ساز (، تکواژ گذشته53در مثال ) اما
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53. be-ræf-t=eʃ 
کاملنمود =گذشته-رف- مش3  

 او رفت.

ساز واقع و تکواژ ماضی [y]شود که همیشه قبل از آوای میانجی ظاهر می e–در خانیکی، نمود کامل به صورت 

آوا هستند خلط که هم e–م ش3بست ژهساز با واشود. لازم به ذکر است که نباید این پسوند اسم مفعولمی

 ( است.53( در واقع صورت دارای نمود کامل مثال )54شود. مثال )

54. be-ræf-t=e-y=eʃ 
کاملنمود =گذشته-رف- سازمفعولاسم =میانجی- مش3  

 او رفته است.

، Aبست مطابقه است یا پسوند نمود کامل به این قرار است: اگر در جمله واژه e–که تشخیص این آزمون نحوی

S و ،O  موجود باشد پس این تکواژ حتما نشانۀ نمود کامل است و در غیر این صورت–e  حتما باید یکی از

 ( باشد.O، یا A ،Sهای اصلی )موضوع

55. be-res-id=e 
کاملنمود =گذشته-رس- مش3 . جاندارغیر  

 آن رسید.

است.  Sموضوع اصلی یعنی  حتماً e–وجود ندارد پس  ضمیر منفصل فاعلی یا گروه اسمی( چون 55در مثال )

 نشانۀ نمود کامل است. e–( چون ضمیر منفصل فاعلی وجود دارد بنابراین 56اما در مثال )

56. mɑ be-res-id=e 
کاملنمود ما =گذشته-رس- سازمفعولاسم  

ایم.ما رسیده  

در نقش  e–ری که برای تشخیص این دو تکواژ وجود دارد آزمون واجی تکیه است. تکواژ در ضمن آزمون دیگ

ساز پسوند گذشته ( تکیه روی55تکیه است. در مثال )بدون  Sنشانۀ نمود کامل دارای تکیه است اما در نقش 

[id] ( تکیه روی نشانۀ نمود کامل است. خانیکی پیشوند نمود ناقص 56است اما در مثال )«یم» mæ  نیز

 گذاری شود.چهار خانه علامت ها، هرجدول مؤلفه 18دارد. پس باید در ستون 

 : اسم و تکواژ آزاد ملکی19ؤلفة م

های مطابقۀ غیرفاعلی کارکرد تکواژ ملکی را هم در خانیکی به عهده دارند. این تکواژها همیشه به بستواژه

 شوند.بست پس از اسم ظاهر میصورت پی

57. xosur=te 
=پدرزن جش2بست ملکی واژه   

 پدر زن شما
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58. bætʃ͡eg-æk=om 

=تحبیب-بچه مش1بست ملکی واژه   

 فرزند عزیزم

 توانستنهای کمکی : توالی فعل اصلی و فعل20ؤلفة م

گیرد. در خانیکی این فعل کمکی دارای دو شکل است. یک قبل از فعل اصلی قرار می «توانستن»فعل کمکی 

( شاهد شق دارای 59در مثال ) شخص است.شود و شکل دیگر آن بیصورت با وندهای تصریفی صرف می

 تصریف آن هستیم.

59. mæ-tun-i  vær-xun-i-y=e 
ناقصنمود -توان- مش2 -خوان-بَر  مش2 =میانجی- مش3 . رجانداغیر  

توانی آن را بخوانی؟می  

 بست ظاهر شده است.( در زیر آمده است که در آن فاعل در هیئت واژه59گونۀ گذشتۀ مثال )

60. mæ-tun-est=et  vær-xun-i-y=e 
ناقصنمود =گذشته-توان- مش2 -خوان-بَر  مش2 =میانجی- مش3  غیرجاندار.

توانستی آن را بخوانی؟می  

کنیم. باید توجه داشت که ضمیر شخص است دقت میکه دارای ضمیر بی «توانستن»اکنون به مثالی از فعل 

 م فعل اصلی به شخص خاصی ارجاع ندارد و در واقع در مفهوم عام به کار رفته است.ش2

61. mæ-tow  vær-xun-i-y=e 
ناقصنمود -خوان-بَر  توان- مش2 =میانجی- مش3  غیرجاندار.

توان آن را خواند.می  

 توانیم مشاهده کنیم.ا در ذیل میشقِ گذشتۀ مثال بالا ر

62. mæ-tæw-est  vær-xun-i-y=e 
ناقصنمود -خوان-بَر گذشته-توان- مش2 =میانجی- مش3  غیرجاندار.

شد آن را خواند.می  

 بست مطابقه با فاعل خواهد بود. میزبان واژه اگر نشانۀ نفی در فعل وجود داشته باشد حتماً

63. næ=me-tæw-est hærkæt  deh-em=e 
=نفی جش1 -ده  حرکت گذشته-توان- جش1 = مش3غیرجاندار.   

توانستیم آن را حرکت دهیم.نمی  

 «توانستن»اند. گونۀ دیگر فعل بندی فاعل ظاهر شدهبستی برای صورتهر دو نظام وندی و واژه 63در مثال 

tune شاید است. و به معنی روده کار میاست که در ابتدای جمله ب 

64. tune be-ræf-t=eʃ 
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کاملنمود شاید           =گذشته-رف- مش3  

 شاید او رفت.        

 نما و جملة متمم: توالی متمم21ؤلفة م

 گیرد.به عنوان نشانۀ بند پیرو در آغاز جملۀ پیرو قرار می «که»نمای متمم

65. mæ-dun-om  ke næ=te-bæ-s  væ-mæ-dɑ-d=e 
ناقصنمود -دان- مش1 =نفی که  جش2 =داد-ناقص-التزامی گذشته-باید- مش3  غیرجاندار.

«دادید.دانم که نباید آن را میمی»  

 واژه: حرکت پرسش22ؤلفة م

 کند.ماند و به ابتدای جمله حرکت نمیواژه در جای اصلی خود باقی میپرسش

66. qæʃoq-ɑ=t  væ ki dɑ 
=ها-قاشق مش2  داد کی به  

ها را به کی دادی؟قاشق  

 : توالی مفعول و فعل23ؤلفة م

آید. از این رو در ستون مربوط در جدول صریح گروهی پیش از فعل و مفعول بندی پس از فعل میمفعول 

( و برای 67های )ای از مفعول گروهی به مثالگذاری شده است. برای مشاهدۀ نمونهها دو خانه علامتمؤلفه

 کنیم. ( توجه می68ای از مفعول بندی به مثال )مشاهدۀ نمونه

67. (mo) unɑ=r  mæ-bær-om 

هاآن من = جمفعول ناقصنمود   -بر- مش1  

.برمها را میمن آن  

68. mæ-dun-om  ke næ=te-bæ-s  væ-mæ-dɑ-d=e 

ناقصنمود -دان- مش1 =نفی که  جش2 -باید- شتهگذ =داد-ناقص-التزامی  مش3 . اندارجیرغ  

دادید.دانم که نباید آن را میمی  

 ساز و ستاک فعل: توالی وند منفی24ؤلفة م

 ( شاهدی بر این مدعاست.69پیوندد. مثال )ساز به صورت پیشوند به فعل میمنفیوند 

69. næ=me-tæw-est hærkæt  deh-em=e 

=نفی جش1 -توان- شتهگذ -ده  حرکت  جش1 = مش3غیرجاندار.   

توانستیم آن را حرکت دهیم.نمی  

 

 هاهای ترتیب واژهشناختی خانیکی براساس مؤلفه. توصیف رده4-2
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شود. لازم ( مقایسه می1992های مقالۀ درایر )گانۀ این تحقیق با هریک از جدول24های مؤلفههر یک از 

 ( آمده است و مؤلفۀ اسم و بند1992ای از جدول مقالۀ درایر )در این مقاله نمونه (3)به ذکر است که بخش 

اند. برای تعیین آسیا و همچنین جهان با یکدیگر مقایسه شده-ی منطقۀ اروپاهازبانگروهموصولی زبان فارسی با 

های بیست و چهارگانۀ مطرح در ها در زبان خانیکی، با در نظر گرفتن مؤلفهشناختی ترتیب واژههای ردهویژگی

را براساس  شناختی خانیکیتوانیم وضعیت ردهچارچوب نظری این مقاله، به دو جدول دست یافتیم. اکنون می

وضعیت خانیکی را در مقایسه با  4مشاهده نماییم. جدول  5و  4های ها در جدولهای ترتیب واژهمؤلفه

های جهان به تصویر وضعیت این زبان را در مقایسه با زبان 5دهد و جدول آسیا نشان می-های اروپازبان

مؤلفه از  18قوی و  پایانیفعلهای از مؤلفهمؤلفه  12دارای  دهد که زبان خانیکینشان می 4 جدولکشد. می

مؤلفۀ  15باشد. این زبان همچنین دارای آسیا می-های اروپازبانگروهقوی در مقایسه با  میانیفعلهای مؤلفه

های جهان است. بنابراین زبان خانیکی هم در زبانگروهقوی در مقایسه با  میانیفعلمؤلفۀ  20قوی و  پایانیفعل

 میانیفعلهای های زبانتر دارای مؤلفههای جهان بیشآسیا هم در مقایسه با زبان-های اروپابا زبان مقایسه

، و 12، 5، 4هایِ توانیم به این حقیقت پی ببریم. در مورد مؤلفهاین جدول می از طریق ستون جمعقوی است. 

گذاری شوند. در ها علامتزبان خانیکی دارای تنوع بالایی است و این امر باعث شده است که تمام خانه18

م در مواردی پیش ای هبالایی است زیرا گروه حرف اضافه پذیری نسبتاً، خانیکی دارای انعطاف5رابطه با مؤلفۀ 

-یعنی به کارگیری فعل کمکی زمان 12. در رابطه با مؤلفۀ شودظاهر می از فعل و هم گاهی اوقات پس از فعل

کند زیرا هر دو امکان در این زبان دستوری شده است. در خانیکی، حرف نمود نیز خانیکی متنوع رفتار می

پذیرد و یا از طریق نشان صورت میسازی یا بیاقع، معرفهاست و در اکثر مو 1یک عنصر بازمانده -ækساز معرفه

 یابد. تحقق می «را»بست های غیرفاعلی و یا پیبستهواژ

 

 .4جدول 

 آسیا-های اروپاخانیکی در مقایسه با زبان

 مؤلفه     

 رده
 جمع 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

 X x x x   x x x    x x x    x x  12    2قپایانی فعل

 x x x X x   x x   x x x x   x x x x   x 16 ضپایانی فعل

 X x x x  x   x   x   x x   x   10    ضمیانی فعل

 x x x X x   x  x x x x x  x x x  x x  x x 18 قمیانی فعل

 

 

                                                           
1 Relic  

 به کار رفته است.‘ ضعیف’برای حرف اول ‘ ض’و ‘ قوی’برای حرف اول ‘ ق’ 2
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 .5جدول 

 های جهانزبانخانیکی در مقایسه با 

 مؤلفه         

 رده
 جمع 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

 x  x x x x  x x x x   x x x x    x x  15  قپایانی فعل

 x  x x x   x    x x x    x x x x   x 13 ضپایانی فعل

 x x x x     x   x   x    x   8    ضمیانی فعل

 x x x x x   x x x x x x x  x x x x x x  x x 20 قمیانی فعل

 

با مقایسۀ زبان خانیکی به عنوان یک گویش محلی و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و ملی، شباهت 

خانیکی کاملاً  های، جدول مؤلفه5شود. جز در مؤلفۀ ها آشکار میهای ترتیب واژهزیاد این دو زبان از نظر مؤلفه

 ( مشابهت دارد.129: 1392با جدول زبان فارسی )دبیرمقدم، 

 

گیرینتیجه .5  

( 1992گانۀ درایر )24های آسیا و جهان براساس مؤلفه-ی اروپاهازبانگروهمقایسۀ زبان خانیکی با 

 قوی دارد. ستون جمع در جدول میانیفعلهای تر تمایل به سمت زبانکند که زبان خانیکی بیشمشخص می

های مؤلفه از مؤلفه 18قوی و  پایانیفعلهای مؤلفه از مؤلفه 12دارای  حاکی از آن است که خانیکی 4

شود که این زبان دارای مشاهده می 5باشد. در جدول آسیا می-های اروپازبانگروهقوی در مقایسه با  میانیفعل

های جهان است. بنابراین زبان زبانگروهقوی در مقایسه با  میانیفعلمؤلفۀ  20قوی و  پایانیفعلمؤلفۀ  15

های تر دارای مؤلفههای جهان بیشآسیا هم در مقایسه با زبان-های اروپاخانیکی هم در مقایسه با زبان

فارسی  های زبانشناسی ترتیب واژهبا جداول رده  5و  4هایمقایسۀ جدول قوی است. میانیفعلهای زبان

( بسیار جالب توجه است. زبان خانیکی در مقایسه با زبان فارسی به لحاظ ترتیب 129: 1392)دبیرمقدم، 

شناختی دبیرمقدم )نک. رده ۀطبق مطالعکنند. مشابه یکدیگر عمل می کاملاً 5ها، به استثنای مؤلفۀ واژه

شود که تمایل زبان فارسی به ردۀ یها در فارسی، مشخص م( در رابطه با موضوع ترتیب واژه128: 1392

آسیا و هم جهان تقریبا یکسان است؛ به این -ی اروپاهازبانگروهبا زبان خانیکی هم در مقایسه با  میانیفعل

قوی  میانیفعلهای مؤلفه از مؤلفه 17قوی و  پایانیفعلهای مؤلفه از مؤلفه 12صورت که زبان فارسی دارای 

ی هازبانگروهقوی در  میانیفعلمؤلفۀ  19قوی و  پایانیفعلمؤلفه  15آسیا و دارای -ی اروپاهازبانگروهدر 

شناختی زبانی یکدست و های ردهدهند که این زبان به لحاظ مؤلفههای زبان خانیکی نشان میجهان است. داده
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توان ادعا کرد خانیکی این میبنابر دارد. میانیفعلهای رده یکپارچه نیست و در واقع گرایش به سمت زبان

که ردۀ کند تر تقویت میبیشهای ایرانی دارای ردۀ آمیخته است و این موضوع را مانند بسیاری دیگر از زبان

 .آمیخته خود یک رده است

 

 منابع

 . تهران: سمت2و  1. جلد های ایرانیشناسی زبانرده(. 1392. )حمددبیرمقدم، م

 محلی هایزبان و ادبیاتبویراحمدی.  لری گویش در هاترتیب واژه شناسی(. رده1394. )حمدخیرخواه، م الی،رضایی، و
 .58-41 (، صص.10 پیاپی 4) 5 ،زمین ایران
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